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مريم سواد كوهى
چكيده 

اع نعمت!هاى بهشتى و حالات بهشتيانخى از انو ياسين به بره سور٥٨ تا ٥٥آيات 
د.ه داراشار

اى مى!دهد و او راى انسان روادث و حالاتى است كه برل»:به معناى حوغُُ.«ش١
 ياسين اين است كه بهشتيان بـههد از آن در سورد و مقصول مى!سازد مشغوبه خو

شحال ون»!به معناى خو?!«فاكهواژن وند.چول مى!شـوت بخشى مشغوّامور مسر
خندان است.

ان با ايمانى است كه در اين دنياان بهشتى يا همسـراج»:به معناى همسر.«ازو٢
داشته!اند كه بر تخت!هايى در حجله!گاه!ها در كنار آن هستند.

ه!ها و غذاها هـر چـهند:از ميـوص دار? مخصـوه بر آن كه مـيـو.بهشتيـان عـلاو٣
د.اى ايشان آماده مى!شواهند بربخو

اده  آنهاست.دند،در بهشت همه چيز تابع اراده خدا بون در دنيا تابع ار.بهشتيان چو٤
م خدا در بهشت منتظر شماست..بهشت و سايه لطQ و سلام گر٥
ندد پسند و پيـواحت و غذاى مـوران نيكو،تـخـت رت بخش،همسـرل مسـرُغُش

 ـ.و در بهشت از هرمحبت!آميز با خدا مايه  خو  ـيعنى بهشتيان  شبختى شماست 

ÝÓÂöÏ� ÓuÚسو سلام است.خدا به آنان سلام مى!كند:« ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠrOÌ«،٥٨/٣٦!(يس(.
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خى از حالات بهشت و بهشتيان ياسين به برهدر اين مقاله با محوريت آيات سور
د.ه مى شواشار

ه ها،سلام.اج،ميوبهشت،بهشتيان،نعمت،شغل،ازوه ها:اژكليد و

مقدمه
اا طلب كند،مى!يابد و آن كس كه مرمايد:«هر كس كه مـرى تعالى مى!فرند بارخداو

ستم داشت،د و آن كس كه دوست مى!دارا شناخت،دويافت،مى!شناسد،و هر كس كه مر
م و آنكس كه به من عشق ورزيد،من نيز به او عـشـق مـى!ورزد و هربه من عشق مـى!ورز

اجبن بهايش بر من وا كه من بكشم،خوا مى!كشم و كسى ركس كه به او عشق ورزيدم او ر
١ن بهايش هستم».د خواجب شد،پس من خون بهايش بر من واست و هر كس كه خو

در كس منگر كه آشناى تو!منـماى تو منـمن دود بساز چو    با در
٢ن بهاى!تو!منم انه بده!كه خو            شكرىى!عشق!ما!كشته!شو   گر!بر!سر!كو

دش؛پس هنگامى كهفت به خواى معرد مگر برا خلق نكرد رگ بندگان خوخداى بزر
ا عبادت كنند،با عبادت خدا از غير خدا بى!نيازا شناختند،عبادتش مى!كنند و اگر او راو ر

مان از امامشان كه اطاعتفت أهل هر زى جز شناخت و معرفت خدا چيزند.و معرمى!شو
!كامل جلاله)ّ(جلت حـق!فت حضرمh شناخت و معـراجب است،نيسـت.لازاز او بر آنها و

ا!!دريابيـم،امت انسـان راست.اگر كمالات و كـر(ع)!!ه أطهـار!ّفت انسان بـه أئـمشدن معـر
!است.(ع)ت!ه از آن عشق به أهل بيت عصمت و طهارمى!بينيم كه هر ذر

ب وق و اشتياق گويند كه شخص به غير از محبـوت و ذوّمحبا آن حالت ا عشق رّام
اندى ست كه مى!تـوت اين عشق چنان قـواهد.قدرا نبيند و نخـوى رق خويش چيـزمعشو

ادش رجوده و تغيير حالت دهد.هر انسانى كه تمام وا كيميا كرد آدمى رجون اكسير وهمچو
ساند.انسانىى مى!را يارق اخلاص نهد،خداى متعال نيز او رَبَاه او در طاى خدا و در ربر

اهاى خدا،رندگيش خدا شد تنفسش بردش خدا شد و همه اهداف و امـور زجوكه همه و
اى اوش بردنش،نگاه ديدش،اخلاقش،همه چيـزف زدنش، حراى او،كار!!كرفتنش بـرر

ا پاداشاى من شد،مـن هـم او رش برمايد:اين انسانى كه هـمـه چـيـزند!!مى!فـرشد خـداو
اده اوا تابع ارد،من هم آن جهـان راده من بـوش تابع ارمى!دهم، به جهت اين  همـه چـيـز
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شانم و آن انسانىاب طهور مى!نوا شرد به او مى!دهم و او رمى!كنم و از هر چيز كه تمنا كر
داضى!مى!شوند  رضاى خداومصيبت!ها صبر و استقامت مى!كند و به رابر مشكلات و كه در بر

مايد:به جهت صبر وند مى!فرد آنجاست كه خداوده مى!پذيرقم ز او راىند برهر چند خداو
ا مى!دهم و از اوات من به او پاداش بهشـت رابر مقـدراستقامت و شكيبايى بنـده!ام در بـر

دانى مى!نمايم.تشكر و قدر
 او نمى!طلبداستهاسته!اى غير از خوند عجين شد،ديگر خوانسان كه جانش با خداو

شتگانمايد:«اى فـراى خداست.خداى متعال مى!فـرى خدا و عملش بـرو قلبش به سـو
دد به جهت اين كه در سختى!ها شكيبايى مى!ورزمن!شما شاهد باشيد كه من از بنده خو

اهد در بهشتماى بنده!ام هر آنچه كه بخـواضى!ام،و براست نمى!كنـد،رخوا درو آسايش ر
اهم است».فر

ت و جلالم،من مهربان ترينم به بنده!ام و منگند به عزمايد:!«سوخداى متعال مى!فر
 منّلىستاخير بنده و وم،و در روز راى پيشه وراى تاجر و پيشه براى بنده!ام بهتر از مال بربر

الشان».شا بر احود و بيمى نيز بر او نيست و خوعذاب نمى!شو

ه ياسيناع نعمت هاى بهشت و حالات بهشتيان در سورانو
»≈Ê]√ Ó�Ú×Ó»UÓ�« Ú−ÓM]W�« ÚOÓuÚÂÓ! ý wÔGÔqÌ! Ó'UNÔÊuÓ¼¿ÔrÚË Ó√Ó“ÚËÓł«ÔNÔrÚ! þ w‰öÌŽ ÓKÓ—_« vÓz«p
 Ô²]J¾ÔÊuÓ¿

�ÓNÔrÚ! NOÓ! UÓ'UNÓWÏË Ó�ÓNÔrÚ
 Ó¹ UÓb]ŽÔÊuÓ*ÝÓÂöÏ� ÓuÚ
 ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠrOٍٍ!«،؛«در اين روز اهل)٥٥/٣٦-٥٨(يس
انشان در زير سايه ها بر تخت!هـاند،آنها با همـسـرش در پيش دارى خوبهشت كار و بـار

اهد،از جانـبه است و هر چه دلشان بخونه]!ميواى آنها![هر گونند،در آنجا بـرتكيه مى ز
د».دگار [ى]!مهربان![به آنان]!سلام گفته مى شوپرور

ه شدهخى نعمت هاى بهشتى و حالات بهشتيان اشار ياسين به برهدر اين آيات از سور
داحت و غذاى مـوران نيكو،تخـت رت بخش،همسر آنها:شغل مسـراست كه از جملـه

شبختى بهشتيان است.و در هر حال خدا بـهند محبت آميز با خدا كه مايه خـوپسند و پيو

ÝÓÂöÏ� ÓuÚمايد:«آنان سلام مى فر ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠrO«،حمت]!بر آنانشتگان ر؛«[فر)٥٨ / ٣٦!(يس

ل به معناى مشغله!اىغُُسانند»!و در بهشت،بيكار نيست.شاز خداى مهربان سلام و تحيت ر
ه نيست.درصQ !ناپذير است.در بهشت غم و اندواست كه كنه و عمق آن! ناشناخته و و
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ت بى!ذلت،نعمـتى،عزانى بى پيـرض،جوگ،سلامتى بى! مرن مرندگى بـدوبهشت،ز
حشت است.در بهشت تنهايـىدى بى خشم و انس بـى وبى منت،بقاى بى! فنا،خشـنـو

ديتامش بخش است.در بهشت بهترين تغذيه است.در بهشت محدونيست.مسكن بهشتى! آر
�ËÓنيست.«ÓNÔrÚ
 Ó¹ UÓb]ŽÔÊuÓ !«،اه واهى بخو؛«!به معناى آن است كه هر چه مى!خـو)٥٧/٣٦(يس

ه و همسر و تخت نشانه آن است كه در قيامتتمنا كن».معاد جسمانى است،كلمات ميو
ضا و سلامى با عظمت از خدا دريافتد.در بهشت،راهيم كـرندگى خوبا همين جسم ز

٣استه بهشتيان است.د.دريافت سلام الهى،آرزو و خومى!شو

دند،و يامنات بـودند و از مؤم ايشان بـوحـرَانشان كه در دنيـا ماهل بهشت و همـسـر
ان بهشتى ايشانند،در سايه!ها و يا در زير سايبان هايى كه سـاتـر ازالعين»!كه همسـر«حور

»Ó'UNÓWÏ!ت تكيه مى!كنند.«ّند،و بر پشتى!ها به عزار دارى است،قرت ديگرارآفتاب يا هر حر
اه و نيز هر چه ردم در بهشت ميوتقال و امثال آنها.مره است؛سيب،پربه معناى مطلق ميو

ى هستند كهند.اصحاب بهشت در آن روز در كارتمنا و اشتها كنند و بطلبند در اختيار دار
دهاىت است از:گفت و شنـوى قطع مى!كند؛آن كار عبـارا از هر چيز ديگرجهشـان رتو

٤م در بهشت.ّت است از تنعلذت بخش،و يا عبار

اناع نعمت!هاى بهشتى و حالات بهشتيان عـنـو انو٢٢ تـا ١٢? دهر از آيات در سور
نيان!!-لباس!هاىشان بهشت و پرابر صبره آمده است:در بر اين سور١٢شده است:در آيه 

ا به آنها پاداش مى!دهد.حرير- بهشتى ر

 «انسان»%هاع نعمت هاى بهشتى و حالات بهشتيان در سورانو
اع نعمت هاى بهشتى وخى از انـو!«انسان»!نيز به برهده تا بيست و يكم سورآيات سيز


ديده است:«ه گـرحالات بهشتيان اشـارÔ²]J?¾sOÓ! N?OÓŽ UÓKÓ—_« vÓz«p¹ ô Ód?ÓËÚÊÓ! NOÓý UÓL?Ú>ÎË UÓô

“Ó
ÚNÓdd¹ÎË¿«ÓœÓ½«OÓW?ÎŽ ÓKÓOÚNrÚþ �öÔNÓË UÓ–Ô�ÒK?ÓXÚ� ÔDÔ!uÔNÓð UÓcÚ�Ë¿ö?OÓ¹ÔDÓ·UÔŽ ÓKÓOÚNrÚÐ ½PO?ÓWÌ
 sÚ! C]WÌË Ó√Ó'ÚuÓ»«Ì

'Ó½UÓXÚ� ÓuÓ—«d¹Ó�¿«ÓuÓ—«d¹Ó
 sÚ! C]WÌ� Ób]—Ô¼ËÓð UÓIÚbd¹ÎË¿«Ó¹Ô>ÚIÓuÚÊÓ! NOÓ' UÓQÚÝÎ' UÓÊUÓ
 eÓł«ÔNÓ“ UÓ½Ú−Ó³Ž¿öOÓOÚMÎU

!NOÓð UÔ>?ÓL]Ý vÓKÚ>Ó³Ë¿ö?OÓ¹ÓDÔ·uÔŽ ÓKÓOÚN?rÚË �ÚbÓÊ«Ï
 ÔOÓK]bÔÊËÓ≈ –Ó— «Ó√Ó¹Ú²?ÓNÔrÚŠ Ó>³Ú²ÓN?ÔrÚ� ÔRÚ�ÔRÎ
 «ÓMÚ¦Ô—u?ÎË¿«Ó≈–Ó«

—Ó√Ó¹ÚXÓŁ Ór]— Ó√Ó¹ÚXÓ½ ÓFLOÎË UÓ
ÔKÚJÎ' UÓ³dOÎŽ¿«Ó�UOÓNÔrÚŁ OÓ»UÔÝ ÔMÚbÔ”Ìš ÔCÚdÏË Ó≈ÝÚ²Ó³ÚdÓ‚ÏË ÓŠÔK^√ «uÓÝÓËU—Ó
 sÚ! C]WÌ

ËÓÝÓIÓ¼UÔrÚ —ÓÐ̂NÔrÚý ÓdÓÐ«ÎÞ UÓNÔ—uÎå¿«،ـ٢١ / ٧٦!(الانسان  [خويش]!؛«![بهشتيان]!در بهشت بر تخت هاى! )١٣ 
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ختان بهشتى]!بـرمايى،و سايه!هاى![درا در آنجا مى!بينند و نه سرده!اند،نه آفتابـى رتكيه كر
د آنهاداگرس و آسان است،و در گره!هايش بسيار در دسترديك است و![چيدن]!ميوآنها نز

ه كهف هاى بلورينى از جنس نقردانند،ظرف هايى سيمين و قدح هايى بلورين مى!گرظر
شانندده!اند،و به آنها از جام هايى مى!نوافت]!آماده كره!![و در كمال ظرست به اندازا درآنها ر

نجبيل از چشمه!اى در آن!جا!![=بهشت]!!به نامى آميخته با زاب طهوركه لبريز است از شر
اگاه آنهـا ردند كه هـردانى مى!گـرانى جـاوايى]!پسـراى پذيـردشان![برگـرسلسبيل اسـت،بـر

مينىا مى!بينى، نعمت و سرزاكنده!اند،و هنگامى كه آنها راريد پرببينى،گمان مى!كنى مرو
نگ،و از ديباىك سبزرا مى!بينى،به اندام آنها![=بهشتيان]!لباس هايى از حرير نازپهناور ر

شاند».اب طهور به آنها مى!نوشان شردگاراسته!اند،و پروره آرضخيم و يا دستبندهايى از نقر
صى از بهشتا در باغ!هاى مخصوابر آن همه استقامت و ايثار،آنها رخداى متعال در بر

،پاداش!هاى قيامت،درًشاند.اساساا بر تن ايشان مى!پوجاى مى!دهد و بهترين لباس!ها ر
ابر مصيبت و صبرمقابل صبر و شكيبايى انسان است ـ صبر در طريق طاعت،صبر در بر

ابر مشكلات و مصائب ـ.در بر
ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚشامد مى!گويند:«شتگان به بهشتيان چنين خوانيم فرعد مى!خو رهدر سور

ÐLÓ� UÓ³Ód?ÚðÔr!«د بر شما به خاطر صبر و استقامتى كه داشتـيـد» در سـور؛«درو)٢٤/١٣عد،(الر?
�½Òł wÓeÓ¹Ú²ÔNÔrÔ≈ن آمده است كه!«منومؤ« ÚOÓuÚÂÓÐ LÓ� UÓ³ÓdÔ√ «ËÓ½]NÔrÚ¼ ÔrÔ�« ÚHÓzUeÔÊËÓ«؛«!من)١١١/٢٣ن،منو!(المؤ

ند».ستگارا به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم آنها پيروز و رامروز آنها ر
مىده؛نه گر انسان نيز آمده كه آنها بر تخت هايى زيبا تكيـه كـرهدهم سـوردر آيه سيز

ا.دى هوا مى!بينند و نه سرآفتاب ر
ا كه انسان هااى ديگر است؛چراحتى كامل آنها در سرامش و ره به آراين نعمت،اشار

ند.امش در چنين حالتى به سر مى!بر در حالت آرًلادر دنيا معمو
ختان بهشتى تـابـشد سايه!هـاى درجود كه با وه به اين حقيـقـت دارع اشارضواين مـو

د.د ندارجوشيد در بهشت واحت!كنند? خورنار
س مى!نهند عروائك»!در اصل به تخت!هايى مى!گويند كه در حجلهأريكه:جمع آن!«ار

و منظور در اينجا تخت!هاى زيبا و فاخر است.هنگامى كه بهشتيان در بهشت هستنـد،
د؛درشن مى!سازا رون نور آفتاب مشاهده مى!كنند كه صحنه بهشت رى همچوناگهان نور
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شتh مأمور بهشت ـ!مى!گويند:اين نور چيست؟با ايـنان»ـ فرضواين هنگام بهشتيان به!«ر
ا؟ او در پاسـخما را مى!بينند و نه سـرده است:در بهشت نه آفـتـاب رمودگار ما فـركه پرور

!هستند كه خندان شده!اند  و(س)!و فاطمه!(ع)شيد و ماه نيست،على!مى!گويد:اين نور خور
شن گشته است.بهشت از نور دندانشان رو

ختان بهشتى? انسان آمده كه بهشتيان در حالى كه سايه!هاى دردهم از سوردر آيه چهار
داناى آنها بسيار سهل و آسان است،در بهشت جاوه!هايش بربر آنها فرو افتاده،و چيدن ميو

د،و نه احتياج بـهى در دست مى!رود،نه خـارد دارجوند.نه مشكـلـى والهى به سر مى!بـر
ه!ها است.اى چيدن ميوكتى برتلاش و حر

ت است و آنچـهندگى انسان در آن جهان،با اين جهان بسيار متفاول حاكم بر زاصو
اتى است پرآن آمده است،تنها اشاره نعمت هاى بهشتى در اين آيات و آيات ديگر قردربار

ايات،در آنجا نعمت هايى استنه طبق تصريح بعضى از روگراهب عظيم،ومعنا به آن مو
شى نشنيده و بر انديشه هيچ كس نگذشته است.إبن عباسكه هيچ چشمى نديده،هيچ گو

ده،مثل و مانندآن از نعمت هاى بهشتى نام برا خداى متعال در قرده است كه آنچه ربيان كر
 ازًد؛مثلااى ما شناخته شده است نام مـى!بـرا با نامى كه بـرلى خداى متعـال آن رد،وندار
ب به آند كه عرى بوج است.اين ماد? معطـرنجبيل ممزود كه با زى نام مى!براب طهورشر

٥علاقه داشت.

هف هايى از نقرد بهشتيان ظرداگرگر? دهر آمده كه دردهم سوردهم و شانزدر آيات پانز
مه لازا به اندازه كـه آن رف هاى بلورينى از جنس نقـردانند؛ظرو قدح!هاى بلورين مى!گـر

اعاع غذاهاى بهشتى و در آن قدح هاى بلـوريـن انـوف ها،انـوده اند.در اين ظرآماده كـر
دجوند مواهند و علاقه دارى كه مى!خوشيدنى!هاى لذت بخش و نشاط آفرين،به مقدارنو

ضه مى!كنند.عجب اين!كهنند و بر آنها عرد آنها دور مى!زسته گرانش پيواست و خدمتكار
ه ساخته شده،در حالى كه در عالم دنياف!هاى بلورين بهشتى از جنس نقرمايد: ظرمى!فر

بص كه ذوا از سنگهاى مخصـوف هاى بلورين رد،و ظرد نـدارجو وًفى مطلقاچنين ظـر
ه آفريد،كه قابل تبديلا در سنگ تيرلى همان خدايى كه اين امكان رند،ومى!كنند مى!ساز

ف ها و جام!هاى بهشتىه نيز بيافريند.ظرن نقرى همچواند فلزبه شيشه و بلور باشد، مى تو
شابه!هايى كه در آنا؛و نوه رخشندگى و زيبايى نقرد،هم درا دارت بلور رّافيّهم صفا و شف
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 نمايان است.ًاست كاملا
ة كما ينفـذ فـىّة الجنّـضِ!آمده است!:«ينفذ البصـر فـى ف(ع)در حديثى از امام صـادق!

ذ مى!كند،آن چنان كه در شيشه و بلور دنيـاه بهشتى نفـو؛نور چشم انسان در نقـرِجاجّالز
٦د».ذ دارنفو

ف!هاىد،جز ظرإبن عباس مى!گويد:همه نعمت هاى بهشتى شبيه و همانندى در دنيا دار
?سور هفدهم از.آن گاه آيه٧اى آن نيسته است كه در دنيا شبيه و مانند بربلورين كه از نقر

ىاب طهورند كه لبريز از شراب مى!شوت مى!كند:«در آنجا از جام هايى سيرا تلاوانسان ر
نجبيل آميخته است».است كه با ز

نجبيلاب هايى كه آميخته با زب جاهلى از شرده اند كه عران تصريح كرى از مفسربسيار
آن نيز در اينجا از جام!هايى سخناب مى!داد.قرصى به شرا تندى مخصود؛زيرد،لذت مى!بربو

اب ولى بديهى است ميان اين شرنجبيل آميخته اسـت،وش با زاب طهورمى!گويد كه شر
ت است.ت از دنيا تا آخرمين تا آسمان است يا به تعبير ديگر تفاوت از زاب تفاوآن شر

اب با دو حالت مختلفه داشته:يكى به اصطلاح نشاطع شرب دو نوسد عربه نظر مى!ر
امى رنجبيل مى!آميخته،و دوا با زلى رام بخش،اوى سست كننده و آرك،و ديگرآور و محر

ه اى جزت در قالب الفاظ اين جهان نمى!گنجد،چاربا كافور و از آنجا كه حقايق عالم آخر
د.گ استخدام شـواى آن حقايق بزرالاتر برده!تر و واين نيست كه اين الفاظ با معانى گستر

شابه!ها نوص غذا وشبويى كه در ادويه مخصو به همان ريشه و عطر و خوًا غالبانجبيل»!ر«ز
ده!اند.د،تفسير كربه كار مى!رو

رُانيم كه اين جام!ها از چشمه!اى در بهشـت په انسان مى!خوو در آيه هجدهم از سور
د كه بها اطلاق مى!شوارشيدنى بسيار گـود.«سلسبيل»!به نـود كه!!«سلسبيل»!نـام دارمى!شو

مادهان معتقدند!«سليس»!ازى از صاحب نظـرد.بسيارى مى!شواحتى در دهان و گلو جارر
ان و جالب نيز !«سلسبيل»ات رونه كه به عبارفته شده؛همانگوانى»!گر!«سلاسه»!به معناى!«رو

كت پىفته شده،كه به معناى حرد.بعضى ديگر گفته!اند از ماده!«تسلسل»!گر!گفته مى!شو
اين،هر دو معنى به همديگرا تداعى مى!كند.بنابرى ردن چيزان بودر پى است؛در نتيجه رو

ديك است.نز
ارسرور،كه در جـوم پرايى!كنندگان ايـن بـز? انسان،پذيـردهم سـوربر اساس آيh نـوز
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دندد بهشتيان مى!گرادنى هستند كه بر گرانانى جاوجود،نوحمت حق در بهشت برپا مى!شور
دشان در بهشـتاكنده!اند.هم خـواريدهايى پـرا ببينى،گمان مى!كنـى مـروگاه آنهـا رو هر
ايىدانى است و هم پذيـرانى آنها جـاوت،زيبايى و نشاط جـواودانى هستند،هـم طـرجاو

ه!اى است بهاكنده»!اشاراريدهايى پـراف مى!كنند.تعبير!«مروا كه بر آنها طـودن آنان؛چركر
م الهى وشان در همه جاى اين بزخشندگى و جذابيت آنها و هم حضورزيبايى،صفا، در

صQ نمى آيد،هر قدر هم الفاظ گويا وحانى.از آنجا كه نعمت هاى جهان ديگر به ورو
? انسان نيز آمده هنگامى كه آنجاايد و در آيh بيستم سورت سربسته مى!افزسا باشد به صورر
د و فناائل نمى شوگز زا مى!بينى. ملكى است كه هرلك عظيمى رُى، نعمت ها و ما مى!نگرر

صQ نمى!آيد.ت به وده است كه از نظر كثر. و يا نعمت هاى بهشتى آنقدر گستر٨دنمى پذير
ند،و با سلام بهل بهشتيان اذن مى!گيرشتگان به هنگام دخوملك كبير آن است كه فر

د بهشتىاده كنند به آن دست مى!يابند.پايين!ترين فرچه ارت مى!گويند.بهشتيان هرّآنها تحي
ا مى!بيند واه رار سال رقتى نگاهش مى!كند،فاصله هزه!اى است كه وقلمرو ملكش به انداز

ان و ملك كبير ازاوها است.نعمت هاى فرأم با تحقق تمام آرزوملك دائمى و ابدى و تو
سعت باغ هاى بهشتيان خبر مى!دهد.عظمت و و

د كه:!«بر اندام بهشتيان لباس هايى از حرير? انسان بيان مى!دار بيست و يك سورآيه
ك است،درچه ابريشمين نازس»!به معنى پارُندُك سبز،و از ديباى ضخيم است».«سناز

هچه ابريشمين ضخيم است و آنها با دستبندهايى از نـقـرق»!به معناى پـارَبرَحالى كه!«اسـت
اريد و مروّرُت و دخشد،و از ياقون بلور مى!دره!هايى شفاف كه همچوتزيين شده!اند.نقر

نگى استاى لباس!هاى بهشتى به خاطر آن است كه رنگ سبز بـرزيباتر است.انتخاب ر
د واع و اقسامى دارنگ سبز انـوختان.البته رگهاى زيباى دربسيار نشاط!آفرين،همانند بـر

اى لطفى است.د دارهر كدام خو
ند: از طلا تزيين مى!شو كهQ آمده است كه بهشتيان با دستبندهايىه سور٣١در آيه 

»¹Ô×ÓK]uÚÊÓ! NOÓ
 UsÚ√ ÓÝÓËU—Ó
 sÚ– Ó¼ÓVٍ.«
دان بهشتى اين زينت ذكراى مرنه برنانه نيست؟چگـوه زينت زمگر دستبند طلا و نقر

ه همى از محيط ها زينت طلا و نقـرا كه در بسيارشن است.چـراب آن روشده است؟جو
 ـهراى زدان است و هم براى مربر البتهده ـ.دان تحريم كراى مرا برچند اسلام زينت طلا رنان!
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ن نقلعول فرف كه از قوخره ز سور٥٣ت است و از آيه نان متفاودان و زع دستبندهاى مرنو
�ÓKÓuÚ√ ôÔ!شده:«ÚI?wÓŽ ÓKÓOÚt√ ÓÝÚu—Ó…Ï
 sÚ– Ó¼ÓVمى دستبندهايى از طلا داده شـده؟»ا به قـو»!؛«چر

ب مى!شده است.دان در محيط مصر نشانه عظمت محسواى مرمى!آيد كه دستبند طلا بر
اهى جز اينگز كافى نيست.رلى اين دنيا هراى بيان نعمت هاى بهشتى الفاظ معمون برچو

د.دنى نمى شوصيQ ناكراتى به آن نعمت هاى عظيم و تود كه با اين الفاظ،اشارد ندارجوو
ه انسان بيانا در آيه بيست و يكم سورآخرين و مهمترين نعمت از سلسله نعمت ها ر

شاند».ابى طهور مى!نوشان به آنان شردگار»!«پرور»ËÓÝÓIÓ¼UÔrÚ— ÓÐN̂ÔrÚý ÓdÓÐ«ÎÞ UÓNÔ—uÎمايد:«مى!فر
ا از جام هايى كه از چشمه سلسبيلارشيدنى!هاى گودر لابلاى اين نعمت ها،سخن از نو

لى ميان آنها و آنچه در اين آيهد،ودند،در ميان بواب مى!گرد،و بهشتيان از آن سيرپر مى!شو
�Ëا از يكسو،در آنجـا سـاقـى!«ق بسيار است.زيـرآمده،فـرÚbÓÊ«Ï
 ÔOÓK]b?ÔÊËÓ!«،؛)١٩/٧٦(الانسان

 باًصاند است چه تعبير عجيبى؟مخصـودند،اما در اينجا ساقى خـداودانى»!بوان جاو«پسر
ش داده و مالك و مربى اوا پـرورندى كه هميشه اين انسـان ر».خـداوÓ»Ò—تكيه بر كلمـه!«

ن نوبت آنسيده و اكنوحله رده تا به آخرين مره پيش براراحل تكامل هموا در مرى راست،و
»!بندگاناب طهورشرتش از جام!«ساند،و با دست قدرا به حد اعلى براست كه ربوبيتش ر

ى است كه هم پاك است و»!به معناى چيزطهورش كند.«خواب و سرا سيرار و نيكان رابر
دگى و ناپاكىنه آلوگوا از هرح انسان راب،جسم و روتيب اين شرهم پاك كننده،به اين تر

صفش در هيچانيت و نشاط به او مى!بخشد،كه وحانيت،نـورپاك مى!كند و آن چنان رو
تى نمى!گنجد.عبار

ى الله»؛قلب شئ سوّهم عن كل!نقل شده است:«يطهر(ع)در حديثى از امام صادق!
٩ند پاك مى!كند».ا از همه چيز جز خداوو جان آنها ر

ا شايسته حضـورد،و انسان را از بين مى!بـرد،حجاب هـا را مى!درده!هاى غفلـت رپر
هبتىتر و از هر مو!از هر نعمتى براب طهور»«شرب خدا مى!كند.نشئه اين!ار قردائم در جو

د بهده الهى در نخستين گام ورواغ از حساب و كتاب فشربالاتر است.بهشتيان پس از فر
دن جان خوا از درواحتى و ناخالصى ره،نارنه اندوگواب،هرشيدن از اين شربهشت،با نو

ند.ايندازاهب بهشتى مى!پرمست از عشق به حق،به استفاده از ساير مومى!شويند،و سر
د و همشبو است كه هم ذائقه آدمى از آن لـذت مـى!بـربسيار معطـر و خـواب طهـور»«شر
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دن آن در ميانشيده بوشامه.«كافور»!نيز نام يكى از چشمه!هاى بهشتى است.به خاطر پو
هاىده اند كه از بهترين بـوديQ مشك و عنبر شـمـرا هم ره،ماده كافور رغلاف هاى ميـو

ادهه است كه هر جا ارّار و عبادالـلبرَ»!چنان در اختيار ااب طهورشـرش است.چشمh!«خو
د.كنند،از همانجا سربر مى!آور

ِى دارِ فينَى عِده است:«هموصيQ آن فر!نقل شده كه در تو!(ع)در حديثى از امام باقر
چشمه!اى است در خانه پيغـمـبـر»؛اين سرَنيـنِمؤُمْ الَ وِيـاءِبْ الأنِورَ إلى دُـرُجْفَ!ت(ص)!ى!َّالنـب

١٠د».ى مى!شومنان جاران و مؤ!كه از آنجا به خانه ساير پيامبر!(ص)اسلام

ى!به سو!(ص)محمت از خانه پيامبر اكرنه كه در دنيا چشمه!هاى علم و رى،همانگوآر
نامه است،چشمهگى از اين برت كه تجسم بزرد.در آخرازير مى!شوبندگان خدا و نيكان سر

ازيرمنان سرشد و شاخه!هاى آن به خانه!هاى مؤحى مى!جو!الهى،از بيت واب طهور»«شر
شى آميخته است.اين از چشمه خاصىشند كه با عطر خو نيكان از جامى مى!نو١١دد.مى!گر

ŽÓO?ÚMÎUند:«ى مى!سازاهند،جـارا از هر جا بخوشنـد و آن!راست كه بندگان خدا از آن مى!نـو

¹ÓAÚdÓ»ÔÐ NÓŽ U³ÓœUÔK�« ]t¹ ÔHÓ−ÒdÔ½ËÓNÓð UÓHÚ−dOÎ«!«،ايل مى!كند،ا زده دنيا عقل راب آلو!اگر شر)٦/٧٦(الانسان
د،اوست داده مى!شولََى كه با دست ساقى ااب طهورد،اما شرا از خدا دور مى!سازو انسان ر

ان الهى كهق در جمال و جلال او مى!كند.لطQ بيكـرده،غر»!بيگانه كرهّى اللماسوا از «ر
تر و بالاتر است.در اين آيه و در اين نعمت نهفته،از همه نعمت!ها بر

اند بارد آمده است:يـكـى در مـورآن مجيد فـقـط در دو مـور»!در قرطـهـورتعبيـر بـه!«
ص بهشتىاب مخصوه شرى دربارنده مى!كند و ديگرا پاك و زكه همه چيز ر)!٤٨/٢٥قان،(الفر

ى خدا به آنهاكه آن نيز پاك كننده و حيات بخش است.در اين آيـه از سـو)!٢١/٧٦(الانسان،!
اهب بى نظير پاداش اعمال شما است،و سعى ود اين نعمت هاى عظيم و موگفته مى!شو

Ê]¼ Óc?Ó' «ÓÊUÓ≈ل و مشكور است:«مان حق مقبـوشش و تلاش شما در طريق اطاعـت فـركو

�ÓJÔrÚł ÓeÓ¡«ÎË Ó'ÓÊUÓÝ ÓFÚOÔJÔrÚ
 ÓAÚJÔ—uÎ««،٢٢/٧٦!(الانسان(.
ا بى!حساب مى!دهند،اينهااهب و پاداش هاى عظيم رمبادا كسى تصور كند،اين مو

شى از گناه است.ى!ها و چشم پودسازاى سعى و عمل،پاداش مجاهدت!ها،خوهمه جز
ار وشتگان،ابرگ يا فرد كه خداى بزرد دارجود لذت و لطQ خاصى وميان اين مطلب خو

مايد:اينها همه پاداشدانى و تشكر از آنها مى!!فـران قدرا مخاطب ساخته و به عنونيكان ر
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ان،اين نعمتىاعمال شما است،و سعى شما مشكور است.بلكه به گفته بعضى مفـسـر
هبت ها .ق همه نعمت ها و مواست ما فو

نتيجه
ادث و حالاتى است كه!به معناى حول»ُغُ«شه!«يس»: سور٥٨ تا ٥٥جه به آيات با تو

اه غم انگيز.ت بخش باشد خواه مسرد،خول مى!سازا مشغوى مى!دهد و او راى انسان روبر
شحال و!به معناى خـون»5«فاكـهـونند،چول مى!شوت بخش مشغـوبهشتيان به امور مـسـر

ان با ايمانى كه در دنيا داشته!اندان بهشتى و همسرخندان مى!باشد.همچنين به آنها همسر
د.و بر تخت!هايى در حجله!گاه در كنار آن هستند داده مى!شو

لى بهشتيان در زير سايه!هاى لذت بخش هستند.د ود دارجودر بهشت سايه و آفتاب و
هع غذا و ميوص و هر نوه!هاى مخصوه به لطQ الهى داشته باشد و ميوشايد اين تعبير اشار

د كهى در بالاى سر بهشتيان ظاهر مى!شـواى آنها مهيا و آماده است و نوراهند بـركه بخو
نور لطQ خداست.

! آنهاست.ادهدند،در بهشت هم همه چيز تابع ار خدا بوادهن در دنيا تابع اربهشتيان چو
د پسنداحت و غذاى مورم خدا منتظر آنان است و تخت ربهشت و سايه لطQ و سلام گر

د بهد.از هر سو سـلام و دروشبختى بهشتيان مى!شـوند محبت آميز با خدا مايـه خـوو پيو

ÝÓÂöÏ� ÓuÚد.خدا به آنان سلام مى!كند:«بهشتيان داده مى!شو ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠrOÌ!«،؛)٥٨/٣٦(يس

شتگان سلام مى!كنند و اهل بهشت نيز به يكديگر سلام مى!كنند.در بهشت هيچ كسفر
صQ ناپذير است.!به معناى مشغله!اى است كه عمق و كنه آن ول»غُُ«شبيكار نيست.

شان،بهشت وابر صبرمايد:«در برآن مى!فر انسان،قره سور٢٢ تا ١٢جه به آيات با تو
ا به آنها پاداش مى!دهند و بر تخت!هاى زيبا تكيه مى!كنند و نـهلباس هاى حرير بهشتـى ر

افتاده و چيدنختان بهشتى بر آنها فروما مى!بينند و در حالى كه سايه!هاى درآفتاب و نه سر
ف!هايى سيمين و قدح!هايى بلوريند آنان ظرداگرايشان بسيار آسان است.در گره!ها برميو

نجبيـلى آميخته بـا زاب طهورند كه لبريز از شـراب مى!شودانند و از جام!هايى سيـرمى!گر
دانىانى جـاوشند و پسراست و از چشمه اى كه در بهشت به نام!«سلسبيل»!!اسـت مـى!نـو

اكنده!انداريد پرا ببينى،گمان مى!كنى مروگاه آنها رايى از بهشتيان مى!بينى كه هراى پذيربر
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نگ مى!بينىنگ و لباس!هاى ضخيم سبزرك سبزرو به اندام بهشتيان لباس!هايى از حرير ناز
شاند».»!مى!نواب طهورشرشان به آنها!«دگاراسته!اند و پروره آركه با دستبندهايى از نقر

ابر صبر و شـكـيـبـايـى بـنـدگـانـش از آنـهـانـد در بـر اين پـاداش شـمـاسـت و خـداو
ا به آنها پاداش مى!دهد.!!مى!كند  و اين نعمت ها ردانىقدر

./٨٠نه؛كلمات مكنو/٣٦٦نة العيو.قر١
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.٤١١/١٠.مجمع البيان،٥
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.١٥٩/٢٩ح المعانى،.رو٧
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.٦٢٣.همان،٩
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